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سعید گرشاسبی فخر1

چکیده
یکی از الزامات تحقق کامل الگوی اســامی ایرانی پیشــرفت، حرکت به سمت سبک زندگی 
اسلامی می‌باشد و توجه به عقلانیت اقتصادی اسلامی، مسیر فوق را هموارتر می‌نماید. هدف 
از این مقاله، بررسی تجربی نقش عقلانیت اقتصادی اسلامی بر بهبود رفاه جامعه‌ی اسلامی در 
راستای تحقق الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت می‌باشد. توجه بیش از پیش به عقلانیت اقتصادی 
صرف و عدم دستیابی به موفقیت در بهبود رفاه در جامعه، اهمیت و ضرورت چنین پژوهش‌هایی 
را نشان می‌دهد. از این رو، پس از طرح چارچوب نظری با استفاده از روش گشتاور تعمیم‌یافته 
به بررسی مشاهدات تجربی مربوط به 24 اســتان ایران در دوره زمانی 1390-1394 پرداخته 
شده اســت. مهم‌ترین فرضیه‌ی این پژوهش، بررســی نقش مثبت عقلانیت اقتصادی اسلامی 
بر جامعه‌ی اســامی می‌باشــد که یافته‌های تحقیق، تأییدکننده فرضیه‌ی مذکور هستند. نتایج 
این تحقیق نشــان می‌دهد کــه  افزایش انفاق، تأثیر مثبتی بر کاهــش ضریب جینی و در نتیجه 
بهبود توزیع درآمد داشــته است. بر این اساس، هر چه که جامعه از عقلانیت اقتصادی اسلامی 
بالاتری برخوردار باشد، توزیع درآمد از روند مناسب‌تری برخوردار بوده و یکی از شاخص‌های 
رفاه جامعه‌ی اسلامی بهبود می‌یابد؛ از دیگر نتایج این تحقیق می‌توان به تأیید فرضیه‌ی کوزنتس 
و تأثیر مثبت افزایش نرخ بیکاری بر افزایش ضریب جینی اشــاره کرد. از این رو، نهادینه کردن و 
تقویت عقلانیت اقتصادی اســامی در جامعه جهت افزایش رفاه جامعه اسلامی پیشنهاد داده 

می‌شود.
واژگان کلیدی: الگوی اســامی ایرانی پیشــرفت، عقلانیت اقتصادی اسلامی، صدقه، رفاه 

اقتصادی، توزیع درآمد.
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 1. مقدمه و بیان مسئله 

یکی از الزامات تحقق کامل الگوی اســامی ایرانی پیشــرفت، در بخش نرم افزاری این الگو، 

توجه به ســبک زندگی اســامی ایرانی می‌باشد. توجه به ســبک زندگی و تغییر در آن، نیازمند 

تغییرات فرهنگی در زندگی افراد یک جامعه اســت. یکی از مصادیق تغییرات فرهنگی، نهادینه 

کردن توجه به عقلانیت اسلامی در همه‌ی حوزه‌ها از جمله حوزه‌ی اقتصادی می‌باشد. بنابراین، 

تمرکز بر عقلانیت اقتصادی اســامی و تبیین نقش آن بر شــاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و 

رفاهی می‌تواند در تحقق الگوی اســامی ایرانی پیشــرفت نقش به سزایی داشته باشد. یکی از 

شاخص‌های ســنجش رفاه یک جامعه، چگونگی توزیع درآمد در آن جامعه است )بختیاری و 

همــکاران، 1391: 41(. منظور از توزیع درآمد، چگونگی تقســیم درآمد حاصل از تولید میان 

عوامل تولید و یا میزان سهم‌بری هر یک از بخش‌های اقتصادی از درآمد می‌باشد. توزیع مناسب 

درآمد، توزیعی اســت که بر اســاس آن هر عامل تولید بر اســاس نقشــی که در تولید دارد، در 

درآمد حاصله ســهیم شــود و در مواردی که یکی از عوامل تولید به دلایلــی خارج از اراده‌ی 

خود، توانایی نقش‌آفرینی در تولید یک جامعه را ندارد، زیر چتر حمایتی حاکمیت قرار گرفته و 

ســهمی از درآمد داشته باشد. در ادبیات اقتصادی امروز، توزیع مناسب درآمد به جهت رعایت 

عدالت در جامعه، ثبات سیاســی و رضایت مردم از دولت از اهمیت بالایی برخوردار است. بر 

همین اساس، توزیع مناسب درآمد نیز از اهداف نظام اقتصادی اسلام می‌باشد. عوامل مختلف 

اقتصادی اجتماعی فرهنگی و سیاست‌های پولی و مالی می‌تواند بر توزیع درآمد مؤثر باشد و در 

این چارچوب، اقتصاد متعارف، راه‌کارهای مختلفی جهت بهبود توزیع درآمد ارائه داده اســت. 

امــا آنچه که در این پژوهش مورد تأکید و بررســی قرار گرفته اســت، نقش عقلانیت اقتصادی 

اسلامی1 به عنوان یکی از الزامات الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، در وضعیت توزیع درآمد در 

جامعه اســامی می‌باشــد که در پژوهش‌های داخلی کمتر به آن پرداخته شده است. در اقتصاد 

متعارف، حداکثرســازی نفع شخصی از مفاهیم پایه‌ای محســوب می‌شود که به عنوان یکی از 

تعاریف عقلانیت در نظر گرفته می‌شود؛ این تعریف از عقلانیت، تـاکنون تـوسط اقـتصاددانان 

مختلفی به دلایل گوناگونی نقد شده است که در مبانی نظری این مقاله، به آن پرداخته می‌شود. 

1. Islamic economic rationality
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در کنار انتقادات وارده به تعریف اقتصاد متعارف از عقلانیت و نقش آن در شــکل‌گیری نظریات 

اقتصادی، در عمل نیز وضعیت توزیع درآمد، بر اساس نظریات فعلی، بهبود قابل توجهی نیافته 

اســت. از این رو، توجه به تعریفی از عقلانیت اقتصادی که متفاوت با تبیین اقتصاد کلاسیک از 

عقلانیت ‌باشد و بررسی تأثیر آن بر متغیرهای اقتصادی جامعه اسلامی می‌تواند مورد توجه قرار 

بگیرد.

اســام معتقد است که عقل انسان به عنوان یک ابزار شناخت، دارای محدودیت‌ها و موانعی 

است و برای تشخیص و تصمیم‌گیری لازم است که انسان درکنار عقل خود از وحی و آموزه‌های 

دینی کمک بگیرد و این مطلب بر روی دیدگاه‌های انســان اقتصادی اثرگذار است. عقلانیت در 

اقتصاد ســرمایه‌داری از نوع عقلانیت ابزاری است که در آن اهداف، توسط امیال و خواسته‌های 

فرد تعیین می‌شود و نقش عقل تنها به تصمیم‌گیری درباره‌ی چگونگی رسیدن به اهداف محدود 

می‌گردد؛ امــا عقلانیت در اقتصاد اســامی، دامنه و تعریف وســیع‌تری دارد. بر اســاس این 

تعریف، انسان مسلمان هم در انتخاب اهداف و هم در نحوه‌ی تحقق آن‌ها از عقل خود در کنار 

آموزه‌های وحی کمک می‌گیرد. به عبارت دیگر، نقش عقل در زندگی یک فرد مسلمان، علاوه بر 

تصمیم‌گیری درباره چگونگی رسیدن به اهداف، به مداخله در انتخاب اهداف نیز توسعه می‌یابد 

و این امــر مهم یعنی انتخاب اهداف به امیال و غرایز فرد، واگذار نمی‌شــود )شــوریده بخت، 

1389: 13(. بـر‌ اساس نظریه‌ی عقلانیت اقتصادی اسلامی، یک مصرفك‌ننده، میزان مصرفش 

را در حدی تنظیم می‌کند که علاوه بر تأمین نیازهای زندگی در حد کفاف1، از پرداخت صدقات 

و ســایر امور خیریه در راســتای حداکثرکردن مطلوبیتش نیز غافل نمی‌شود. پرداخت صدقات 

که نوعی انفاق مســتحبی محسوب می‌شــود؛ از جمله نهادهایی است که نظام اقتصادی اسلام 

توجه ویژه‌ای به آن مبذول داشــته اســت. بر این اساس، مســلمانان به صورت اختیاری و بدون 

هیچ‌گونه چشم‌داشتی، اقدام به انجام این کار می‌کنند و پرداخت صدقات، می‌تواند نقش مؤثری 

در دست‌یابی به توزیع عادلانه درآمد داشته باشد.

در پرداخت صدقات که نوعی انفاق مســتحبی محسوب می‌شود، ثروتمندان و افراد واقع در 

دهک‌های بالای درآمدی، بخشــی از درآمد قابل تصرف خود را جدا می‌کنند و آن را به فقیران و 

1. kifaf 
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افراد واقع در دهک‌های پایین درآمدی اختصاص می‌دهند. اگر این فعالیت استمرار یابد، می‌توان 

جریان مداوم ثروت از توانگران به نیازمندان را پیش بینی کرد؛ پس در هر مقطع زمانی، بخشی از 

درآمــد ثروتمندان در اختیار نیازمندان قرار می‌گیرد و به این ترتیب در انفاق، نوعی انتقال واقعی 

قدرت خرید به گروه‌های کم‌درآمد وجود دارد که می‌تواند منجر به کاهش نابرابری درآمدی شود.

با توجه به اینکه تاکنون تأثیر نهادینه کردن عقلانیت اقتصادی اسلامی بر رفاه جامعه اسلامی 

به صورت کمّی در ایران مورد بررســی قرار نگرفته است، بنابراین انجام پژوهش حاضر ضروری 

به نظر می‌رسد و این مقاله به دنبال  آن است تا بوسیله بازتعریف عقلانیت اقتصادی در چارچوب 

اســامی و تا حد امکان کمی‌ســازی این مفهوم، تأثیرگذاری آن بر توزیع درآمد به عنوان یکی از 

شاخص‌های رفاه جامعه اسلامی را مورد بررسی قرار دهد. 

‌2.  اهداف و سؤالات پژوهش

این مقاله به دنبال پاسخ‌گویی به این سؤال که آیا عقلانیت اقتصادی اسلامی و نهادینه کردن آن به 

عنوان یکی از الزامات تحقق الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، بر بهبود رفاه جامعه اسلامی تأثیر 

مثبت دارد، بوده و تلاش می‌کند به سؤالات فرعی ذیل پاسخ دهد. 

آیا نظریه‌ی کوزنتس در ایران از نظر آماری مورد تأیید و معنی‌دار است؟ 	-

آیا افزایش نرخ بیکاری، تأثیر منفی و معنی‌داری بر توزیع درآمد دارد؟ 	-

3. پیشینه پژوهش	

مطالعات تجربی مرتبط با موضوع مورد پژوهش، این مقاله را به دو دســته می‌توان تقسیم کرد، 

یک دســته شامل مقالاتی هستند که به بررسی عوامل مؤثر بر توزیع درآمد پرداخته‌اند و دسته‌ی 

دیگر مقالاتی هســتند که به بررسی نقش عقلانیت ‌اســامی و انفاق‌های واجب و مستحب از 

جمله زکات، خمس، صدقات و عوامل تأثیرگذار بر آنها پرداخته‌اند که به بررســی برخی از آنها 

پرداخته شده است. در مورد دسته‌ی اول به یک مورد بسنده می‌شود و آن مطالعه ای است تحت 

عنوان »اثر شــاخص‌های اقتصاد کلان بر توزیع درآمد در ایران: مطالعه بین استانی« که توسط 

ابونوری و همکاران)1385: 65( در مورد اثرات شــاخص‌های اقتصــاد کلان بر توزیع درآمد 

در ایران انجام گرفته اســت. در این مطالعه، ابتدا توزیع درآمد بر اســاس ضریب جینی و سهم 
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بیستک‌های درآمدی به تفکیک استان‌های کشــور در سالهای 1379-1381 محاسبه گردیده و 

ســپس عوامل مؤثر بر توزیع درآمد مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس این مقاله، فرضیه‌ی 

کوزنتس پذیرفته نمی‌شود، همچنین افزایش درآمد سرانه سبب کاهش نابرابری اقتصادی، تورم 

و افزایش هزینه‌های دولتی، سبب افزایش نابرابری اقتصادی می‌شود.

ایونیــه وهمکاران1 )2018: 1( در مقال��ه‌ی خود با عنوان »زکات بــرای فقرزدایی و کاهش 

نابرابری درآمد« به بررســی نقش زکات بر فقرزدایی و کاهش نابرابری درآمد در جاوای غربی در 

اندونزی پرداخته است. هدف از این تحقیق، تحلیل نقش برنامه‌های توزیع زکات در فقرزدایی و 

کاهش نابرابری درآمد در بین گروه‌های مناطق شهری و روستایی می‌باشد. این مطالعه، در مورد 

1309 ذینفع زکات اســت که توسط شــورای ملی زکات اندونزی به عنوان نهاد هماهنگ کننده 

زکات در شهرها و ناحیه‌های مختلف این کشورمدیریت می‌شود. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد 

که به طور کلی، برنامه‌های توزیع مجدد زکات می‌توانند، ســبب فقرزدایی شده و نابرابری درآمد 

را در بین ذی‌نفعان مشاهده شده‌ی زکات کاهش دهند.

ماســترو متئــو و راسســو2 )2017: 136( در مقاله‌ی خود بــا عنوان »نابرابــری، صدقه، 

توسعه‌جهانی« به بررسی رابطه‌ی بین نابرابری و فعالیت‌های مشارکتی در امور خیریه پرداخته‌اند. 

بر اســاس یافته‌های این مقاله، افزایش نابرابری می‌تواند؛ باعث احساس همدلی و شفقت شود 

و در نتیجه نوع‌دوســتی را افزایش دهد و احساس بخشندگی و هدیه دادن را افزایش دهد. البته از 

طــرف دیگر، نابرابری می‌تواند فاصله‌ی اجتماعی و در نتیجــه تفکیک اجتماعی را افزایش دهد 

و باعث کاهش مشــارکت در مؤسسات خیریه به دلیل شناســایی ضعیف‌تر نیازمندان می‌شود. 

پژوهشــگران در این مقاله به این نتیجه رســیده‌اند؛ نابرابری درآمد با احتمال مشارکت فعال در 

ســازمان‌های خیریه، حتی پــس از کنترل عوامل اقتصاد، جامعه‌شناســی، جمعیتی، فرهنگی و 

مذهبــی ارتباط مثبتی دارد. از دیگر نتایج این تحقیق این اســت که زنان، افــراد مذهبی و افراد 

تحصیل کرده، بیشتر احتمال مشارکت فعال در امور خیریه دارند.

سنادجکی و همکاران3 )2015: 1( در مقاله‌ای با عنوان »اثر زکات بر نابرابری درآمد و فقر در 

1. Ayuniyyah et al
2. Mastromatteo and Russo
3. Senadjki et al
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مالزی« به بررســی تأثیر زکات بر نابرابری درآمد پرداخت در مالزی پرداختند. در این مقاله آمده 

است که زکات یک سیستم تأمین اجتماعی اسلامی علاوه بر سیستم اقتصادی-اجتماعی اسلام 

هســت و هدف آن کاهش و به حداقل رساندن شکاف بین فقیرتر و ثروتمدنتر در جوامع اسلامی 

است. بر این اساس، آثار نظری بسیاری در این زمینه وجود دارد؛ اما بررسی تجربی مورد غفلت 

واقع شده است. لذا در این مقاله با استفاده از روش تجزیه و تحلیل گشتاور تعمیم‌یافته، داده‌های 

پنل مربوط به  14 ایالت کشــور مالزی برای دوره 2001-2012 جهت بررسی تأثیر هزینه‌های 

زکات بر نابرابری درآمد و فقر در مالزی مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان داده 

که در حالی‌که زکات هیچ تأثیری بر نابرابری درآمد نداشته است، اما به طور معنی‌داری می‌تواند 

از میزان فقر و فقر سخت بکاهد. 

هنــدل عبدالباکی1 )2013: 133( در پژوهشــی تحت عنوان »اثــر زکات بر فقر و نابرابری 

درآمد در بحرین« به بررســی تأثیر پرداخت زکات بر نابرابری درآمــد و فقر پرداخت. هدف از 

ایــن پژوهش، ارزیابی تأثیر زکات بر فقر و نابرابری درآمد در بحرین اســت. برای دســتیابی به 

این هدف، نویســنده شکست ابزارهای متداول اقتصاد را در درمان مشکلات فقر و توزیع نابرابر 

درآمــد، تجزیه و تحلیل می‌کند و پــس از آن توانایی زکات را در از بین بــردن فقر در جامعه‌ی 

مســلمانان و از بین بردن شکاف درآمد نشان می‌دهد. سپس، نویسنده مقدار زکات در بحرین را 

تخمیــن می‌زند و نقش آن را در از بین بردن فقر و نابرابری درآمد بیان می‌کند. مهم‌ترین نتیجه‌ی 

این پژوهش این اســت که زکات می‌تواند؛ فقر را در کشــورهای مسلمان از بین ببرد و در توزیع 

درآمد عدالت مطلوبی را بدست آورد. از توصیه‌های سیاستی این مقاله، پیشنهاد تصویب قوانینی 

جهت جمع‌آوری زکات از بخش‌ها، سازمان‌ها، نهادها و همچنین افراد مختلف در بحرین است. 

همچنین بر اساس پیشنهادات این مقاله، می‌بایست متولیان صندوق صدقات و زکات در بحرین، 

به طور کامل بین وجوه زکات و وجوه صدقات، تفکیک قائل بشوند تا بتوانند وجوه زکات را در بین 

هشت دریافت‌کننده‌ی قانونی آن توزیع کنند.

عثمــان و همکاران2 )2012: 1209( در مقاله‌ی خود با عنوان »نقش زکات در حداقل کردن 

نابرابری اقتصادی در میان مسلمانان« به بررسی نقش زکات به عنوان یکی از انواع انفاق اجباری 

1. Handal Abdelbaki 
2. Othman et al 
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کید  در کاهش نابرابری اقتصادی در میان مســلمانان در مالزی پرداختند. آنها در مقاله‌ی خود تأ

خاصی بر کسانی داشتند که وجوهات زکات را دریافت نمی‌کردند، در این مقاله فقرا و نیازمندانی 

که وجوهات زکات را دریافت نمی‌کنند، به ســه دسته تقسیم شده اند: الف - کسانی که به دلیل 

ضوابط اداری و نه اقتصادی، زکات را رد می کنند، ب - کســانی که از در دســترس بودن وجوه 

زکات بی‌خبرند، ج - کســانی که به دلایل شــخصی زکات را نمی‌پذیرنــد. یکی از اهداف این 

مطالعه، بررسی پدیده‌ی عدم پذیرش زکات و عوامل تعیین کننده‌ای که در این مسئله سهم دارند 

می‌باشــد. از نتایج مهم این مقاله می‌توان به تأثیر پرداخت زکات بــر کاهش نابرابری اقتصادی 

اشاره کرد.

ســبحانی و همکاران)1387: 23( در مقاله ای با عنوان »بررســی تأثیــر انفاق بر نابرابری 

درآمدها در ایران« با اســتفاده از داده‌های مربوط به دوره‌ی زمانی1363 تا 1385 به بررسی تأثیر 

انفاق بر توزیع درآمد پرداخته اســت، در این مقاله از ضریب جینی، نسبت دهک دهم درآمدی 

به دهک اول درآمدی و نســبت 20 درصد بالای درآمــدی به 20 درصد پایین درآمدی به عنوان 

شــاخص‌های نابرابری استفاده شده اســت و مجموع درآمدهای اختصاصی کمیته‌ی امداد امام 

خمینی)ره( و کمک‌های اعطایی مردمی، نیز به عنوان شــاخص انفاق در نظر گرفته شده است. 

نتایج این تحقیق نشــان می‌دهد که تأثیر انفاق سرانه بر هر سه شاخص نابرابری ذکر شده، منفی 

است؛ یعنی با افزایش انفاق ســرانه، نابرابری درآمد کاهش یافته است، منتهی میزان تأثیرگذاری 

آن بسیار اندک است.

 کیاءالحســینی)1387: 149( در مقاله‌ا‌ی با عنوان »تأثیر خمس ارباح مکاســب بر توزیع 

درآمد« به بررســی تأثیر خمس ارباح مکاســب بر توزیع درآمد برای ســالهای 1384-1365 

پرداخته اســت، وی در این پژوهش با اســتفاده از مدل‌های شبیه‌ســازی خرد و روش توزیع دو 

طرفه‌ی پارتو اقدام به تخمین و محاسبه‌ی خمس ارباح مکاسب در بین دهک‌های درآمدی نموده 

و سپس ضریب جینی را با در نظر گرفتن میزان خمس تخمینی پرداختی و بدون در نظر گرفتن آن 

محاسبه کرده است، نتایج به دست آمده نشان داد که ضریب جینی پس از پرداخت خمس بالقوه 

کمتر از ضریب جینی محاســباتی قبل ازپرداخت خمس بالقوه است و در مجموع این مفهوم را 

می‌رساند که پرداخت خمس می‌تواند تأثیر مثبتی در کاهش نابرابری درآمد داشته باشد.
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4. ملاحظات مفهومی و نظری

4-1. عقلانیت اقتصادی1

در‌ اقتصاد‌ متعارف‌، »عقلانیت« به دو مفهوم »بیشینه‌سازی نفع شـخصی« و »سـازگاری درونی 

گزینش‌ها« تعریف شــده است، قرائتی که از گذشته تاکنون در زمینه‌ی انتخاب عـــقلایی‌ رایج‌ 

بـــوده و به عنوان یکی از ویژگی‌های اصـلی نـظریه‌پردازی در اقـتصاد کلاسیک به ‌شمار‌ آمده‌، 

عقلانیت به‌معنای تعقیب منافع شــخصی است )ســن‌2، 1377: 52(. بر این مبنا، در جامعه‌ی 

شکل گرفته از انسان‌ها، از عقل به ‌عنوان‌ ابزاری‌ برای بیشینه‌سازی مـنافع شـخصی بهره‌برداری 

می‌شود‌ و انسان‌‌ها‌ بر اساس منافع شخصی لحـــظه‌ای، مـــنطبق بر عقلانیتِ خودپندار و مبتنی 

بر تقدم ترجیحات کوتاه‌مدت‌ )با کمک ابزار مشخص(، انتخاب می‌کنند‌. بـــنابراین، انتخاب 

عقلایی یک روش‌ مکانیکی مبتنی بر محاسبات پیچیده را معرفی کرده و فرض می‌کند کـه تـمام 

انـسان‌های عقلایی، از چنین روشی برای کسب حداکثر ساختن مطلوبیت بهره می‌گیرند) داودی 

و همکاران، 1396: 67(. در این نظریه‌، زندگی‌ آدمی بر مبنای شناخت دقیق میان انسان، ابـزار 

و مـــحیط ســـامان گرفته و هدف آن‌، به‌ دست آوردن کارایی و بازدهی بـیشتر‌ اسـت‌. بر اساس‌ 

این‌ دیدگاه‌، انســان کنشگری است كه اگر تنها‌ بر‌ اســاس اصل »انتخابِ حداکثرکننده‌ی نفع« 

عمل کند، عقلایی مـــحسوب مـی‌شود )کـــلمن3، 1377: 45(. بر این اساس، انسان عقلایی 

در اقتصاد متعارف، كســی است که‌ هیچ‌گونه‌ احساســات‌ و عواطفی ندارد و شاخص‌های مهم 

انســانی، از جمله دلسوزی‌ برای‌ دیگران، علاقه‌های مذهبی، انگیزه‌های مذهبی و بـــهره‌گیری 

 با واقعیات‌ بیرونی‌ در‌ تضاد است 
ً
از هـــنر متعالی در او نیست. چنین پنداری از انســان، کاملا

)سیدعقیل و سید عمر4، 1989: 79(.

برخی اقـــتصاددانان نـــفع‌گرایی را مـــاک مناسبی‌ برای‌ عقلانیت‌ نمی‌دانند. برای نمونه، 

آمارتیاسن این ادعا را كه عقلانیت مستلزم بیشینه‌سازی نفع شخصی باشد‌، اشتباه‌ و نـــامناسب‌ 

1 .rationality economic
2. Sen‎
3. Kelman‎
4. Syed Agil and Syed Omar
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 گاهی‌ انگیزه‌های‌ 
ً
‌مـــی‌داند )سن1، 1377: 54(.  )زبیر2، 2002: 95( نیز معتقد است، اصولا

 شخصی مادی‌اش عمل کند. از 
ِ

معنوی و اخلاقی موجب مـی‌شود کـه انـسان حتی خلاف منافع

نظر او‌، در‌ این حالات، نمی‌شود گفت این فرد، غیر عقلایی عـمل کرده است و بر‌ همین‌ اساس 

نیز نمی‌توان، همواره پی‌جویی نفع شــخصی‌ را‌ ملاک‌ عـــقلانیت اقتصادی قرار داد. عقلانیت‌ 

به‌معنای‌ پی‌جـویی نـفع شـخصی، تـاکنون تـوسط اقـتصاددانان متعارف و اقتصاددانان اسلامی 

بــه دلایل گوناگونی همچون توجه نكــردن به هنجارهای اجتماعی، در نظــر نگرفتن عواطف و 

احساسات انسانی، مکانیکی‌ پنداشتن‌ انسان، محاسبه‌گرایی ماشینی، نـامحدود دانستن ظرفیت 

انسانی، توجه نكردن به انگیزه‌های اخلاقی و دگرخواهانه انسان و توجه نكردن به منافع اخروی و 

هنجارهای دینی، آماج انتقاد قرار گرفته اســت. عقلانیت به‌معنای سازگاری درونی گزینش‌ها نیز 

به دلایلی نـظیر نـــداشتن انسجام درونی، عدمِ لزومِ تطابق رفتارهای عقلایی با تحصیل هدف، 

ناممکن بودنِ حصول شناختِ‌ کامل اطلاعات و ترجیحات، بی‌توجهی به انگیزه‌ها و ارزش‌های 

اجتماعی و اخلاقی مورد نقد واقع شــده است. در دهه‌های اخیر، عقلانیت به مفهوم »سازگاری‌ 

درونی‌ گـزینش‌ها3« مـــتداول شده است )بلاگ4، 1992: 35(. بر اساس این‌ دیدگاه‌، انتخاب 

 به‌ مفهوم‌ پی‌جویی نفع شخصی نیست؛ بلکه به‌معنای سازگاری درونی گزینش‌ها 
ً
عقلایی، اساسا

است )هاسمن5، 2006(. بر‌ اساس‌ این رویکرد، زمانی رفتار اقتصادی انـــسان‌، عـقلایی‌ است 

که‌ بین‌ انتخاب‌ها‌ و گزینش‌های وی، یک ســازگاری‌ درونی وجود داشــته باشد و نتوان بین آنها 

تناقضی پیدا کرد )زولنای6، 1998: 613(. ســـازگاری درونـــی گزینش‌ها بدون در نظر گرفتن 

انطباقش با هدف، به تنهایی نمی‌تواند معرف عقلانیت باشد؛ بـــه‌ عـــنوان مثال اگر فردی دارای 

هدف الف باشــد، اما رفتارهای او در جهت خلاف دســتیابی به این هدف باشد، هرقدر هـــم 

کـــه این رفتارها با یکدیگر سازگاری داشته باشــند، نمی‌توان رفتارهای‌ او‌ را عاقلانه‌ خواند؛ زیرا 

 عقلایی‌ هم 
ً
این افعال او منجر بـــه تـحقق هـــدف الف نشده است. ازاین‎رو، این رفتار قاعدتا

1. Sen
2. Zubair
3. Internal compatibility of selections
4. Blaug
5. Hausman
6. Zsolnai
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محســوب نخواهد شــد. این در حالی است که مـــطابق این‌ رویکرد‌، باید‌ به این رفتارها، رفتار 

عقلایی اطلاق شود)سن، 1390(.

4-2. عقلانیت اقتصادی اسلامی

اقتصاددانان مسلمان اعتقاد دارند؛ تـــکیه بـــر منافع شخصی در نظریه‌ی »انتخاب«، مستلزم 

نـــادیده گرفتن‌ نقش آداب و رسوم، ســـنت‌های اجـــتماعی و دینی در فعالیت‌های اقتصادی 

است. این‌ در‌ حـــالی‌ است که انسان‌ها علاوه بر ذهن اقتصادی، دارای ذهن عرفی هستند و در 

تصمیم‌گیری‌های اقتصادی عـمومِ مـــردم، نوع‌دوستی‌، ‌‌انصاف‌، عدالت، صداقت، مـهربانی و 

ارزش‌های دینـــی نقش مهمی ایفـا مـــی‌کند )کرمی و دیرباز، 1384: 39(. از نظر اسلام، بر 

خلاف دیدگاه اقتصاد متعارف، گســتره‌ی نفع محدود به نفع دنیوی نبوده و شــامل نفع اخروی 

نیز می شــود؛ بر این اســاس، هدف و انگیزه مسلمان عاقل، بیشــینه کردن سر جمع لذت‌های 

دنیایی و آخرتی و کمینه کردن ســر جمع رنج های دنیایی و آخرتی اســت )میر معزی، 1384: 

55(. بـرخی اقـتصاددانان مسلمان، ضمن رد نفع‌گرایی مادی، جایگزین‌هایی معرفی می‌کنند. 

برای مثال، صدیقی‌1 )1972: 79( تصریح میك‌ند كه انســان عقلایی‌ در‌ اقتصاد اسلامی‌، كسی‌ 

اســت‌ که به دنبال بیشینه‌کردن تطابق رفتار‌ خود‌ با هنجارهای اسلامی است، انـــسانی عقلایی 

عمل میك‌ند كه‌ رفتارش‌ همواره مطابق اســتانداردهای اخلاقی باشــد؛ نه‌ اینکه پیوسته در پی‌ 

بیشینهك‌ردن‌ نفع شخصی خویش باشد.

اگر سازگاری بـــین رفـــتارها و انتخاب‌ها تنها ملاک عقلانیت باشد، این بدان معناست که 

انگیزه‌ها‌ و ارزش‌های‌ فردی، دینی و اجـــتماعی، هـــیچ نقشــی در عقلانیت اقتصادی ندارند؛ 

درحـــالی‌که در واقـعیت خارجی، تـرجیح یا عـدم تـرجیح گزینه‌ها بر یکدیگر، بدون توجه بـه 

 مقدور نیست )کرمی‌ و دیرباز، 1384: 41(. در جهان بینی اسلامی، 
ً
انـگیزه‌ها و ارزش‌ها، عملا

 بـر اساس سازگاری شکل نگرفته و دخالت دادن عـواملی نظیر نوع‌دوستی و 
ً
رفتار عقلایی صـرفا

تعامل اجـتماعی در عـقلانیت فرد، مؤثر است )سیدعقیل و سید عمر2، 1989: 79(.

1. Siddiqi
2. Syed Agil and Syed Omar
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4-3. عقلانیت طیفی اسلامی و انفاق

از نـگاه اســـامی، عقلانیت و انتخاب عـقلایی یک مفهوم‌ طیفی‌ دارای مراتب اسـت؛ بـدین 

معنا که ممکن است‌ فرد‌ »الف« از فرد »ب« به سبب آنکه در انتخاب‌هایش از عقلانیت بیشتری 

‌ بـــه ‌معنای‌ عاقل نـبودن فـرد »ب« 
ً
بهره بـرده اســـت، عاقل‌تر محسوب شود. البته این‌ لزومـا

 بـه‌ معنای آن است‌ که فرد »الف« نسبت به »ب« از عقلانیت بیشتری 
ً
نـــیست بلکه گاهی صرفا

برخوردار اســت. با توجه به این موضوع، می‌توان گـــفت؛ عـــقلانیت‌ دارای‌ دامنه‌ی‌ وسیعی 

است که از حد مـرزی عـــقلانیت )نـزدیک بـه عـقلانیت صفر‌(، آغاز‌ مـی‌شود و تـا عقلانیت 

بی‌نهایت که مختص انســان کامل است، گســترده می‌شود. با بررســی 86 آیه از‌ آیات قرآن و 

70 روایت‌ مرتبط‌ با مفهوم عقلانیت و شــروط آن‌، به‌ دســت می‌آید کــه عقلانیت اقتصادی در 

رویكرد اسلامی، باید دربرگیرنده‌ی چهارمؤلفه‌ی تبعیت از‌ تکالیف‌ الهی، منفعت‌گرایی فراگیر، 

محاسبه‌گری جامع‌نگر‌ و جـمع‌آوری‌ اطـلاعات‌ تا سـرحد علم‌ و یقین باشد )داودی و همکاران، 

 ‌
ً
 عقلانی یا كاملا

ً
1396: 82(. انتخاب یك فرد می‌تواند بـا تـوجه به مؤلفه‌های گفته شده كاملا

غیرعقلانی‌ باشد‌؛ یا وضعیتی بینابین داشـته بـاشد.

بر این اساس، عقلانیت كامل زمانی تحقق مـی‌یابد كه فـرد‌ در‌ انـتخاب‌های خود از تمامی 

احـکامِ الهـــی تبعیت کند؛ منافع را بـه شـــكلی فراگیر )منفعت خود، دیگران‌ و منفعت‌ دنیا و 

آخرت( دنبال كند؛ محاسبه‌گری فرد، جامع باشد و تـــمام عـــوامل مادی، معنوی‌ و فرامادی‌ را 

هنگام تصمیم در نـظر بـگیرد و داده‌ها‌ و اطـلاعات‌ را‌ تـا رسـیدن به علم و یقین جـمع‌آوری كند‌ 

و بــر‌ مبنای آن تصمیم بگیرد. تحقق نیافتن كامل هریك از این مؤلفه‌ها، می‌تواند موجب‌ ضعف‌ 

عقلانیت شـــود. اگـــر هیچ ‌یك از‌ این‌ مؤلفه‌ها محقق‌ نشود‌، بـا‌ عـدم عـقلانیت كامـل روبـرو 

می‌باشــیم. بین‌ این دو حـــد وضعیتی را داریم كه تحقق مؤلفه‌های عقلانیت، به صورت كامل‌ 

صورت‌ نگرفته است.

پیامـبر اكرم و ائمـه معصومین )صلوات الله علیهم( به‌عنوان انسان‌های كامل، از عـقلانیت 

حـداكثری برخوردارند. آنان به دنبال کسب منافع آخروی می‌باشند‌؛ در‌ عین حال، آنان از جانب 

خداوند فرمان می‌پذیرند که آنچه را از امور مادی، بر آنان حلال شده اســـت، را بـــر خود حرام 

نکنند.

 
َّ

حَل
َ
مُ مَا أ حَرِّ

ُ
بِیُّ لِمَ ت هَا النَّ یُّ

َ
خدای متعال در آیه‌ی اول ســوره‌ی مبارکه تحریم می‌فرمایند: »یَا أ
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«، ای پیغمبر گرامی برای چه آن را که خدا بر تو حلال فرمود تو بر خود حرام می‌کنی. 

َ
ك

َ
هُ ل

َّ
الل

به همین ترتیب، اصحاب و شــیعیان رســول خــدا و ائمه معصومین )صلــوات الله علیهم 

اجمعیــن( نیز به تبعیت از این بزرگواران، هر قدر رفتار‌ خود‌ را با ایشــان منطبق كنند‌، از‌ درجه‌ی 

عقلانیت بـالاتری بـرخوردار خواهند شد)داودی و همکاران، 1396: 82(.  

بر این اســاس، مصرفك‌ننده‌ی عقلایی، مصرفش را در طیفــی از‌ دایره‌ی‌ حد‌ كفاف تنظیم 

مـــیك‌ند. این مـحدوده، بـــین كرانه‌ی تعلق زكات و كرانه‌ی اسراف و اتراف قرار دارد )داودی و 

همکاران، 1396: 82(.

از سوی دیگر، بـر فـرض کـه درآمد فرد، بیش از‌ تأمین‌ هزینه‌های مصرفِ مشروعش باشد، 

در این صورت، وی با مازاد بودجه مواجه‌ خواهد‌ شـــد. این بـودجه‌ی اضافی با فرض اینکه‌ فرد‌ 

هیچ‌گونه‌ مصرف دیگری نداشته باشد و در دنیای دو‌ کـالایی‌ بـاشیم، نـمی‌تواند معطل بماند. 

هَبَ‌ 
َّ

نِزُونَ الذ
ْ
ذِیــنَ یك

َّ
خــدای متعال در آیه‌ی 34 ســوره‌ی مبارکه توبه می‌فرمایند: ».... وَ ال

لِیمٍ«، ... و کســانی را که طلا و نقره 
َ
ابٍ أ

َ
ــرْهُم‌ بـِعَذ

ّ
بَشِ

َ
هِ‌ ف

َّ
ونَهَا فِی سَــبِیلِ الل

ُ
 ینفِق

َ
‌ وَل

َ
ــة

َّ
فِض

ْ
وَال

می‌اندوزند و آن را در راه خدا هزینه نمی‌کنند، به عذاب دردناکی مژده ده.

بر این اساس، یک فرد مســلمان حق ندارد، دارایی پولی یا سرمایه‌ی‌ فیزیكی‌ خود را معطل 

بگذارد. وی می‌بایست بخشی از بودجه‌ی خود را صرف تـــأمین‌ هـزینه‌های‌ خانواده، بخشی را 

سرمایه‌گذاری و بخشی را‌ صرف رساندن طبقات كمتر‌ از‌ حد عرف جامعه به حد‌ كفاف‌ )انفاق( 

نماید. در این صـــورت، وی از عقلانیت كامل برخوردار اســت. در حالــت‌ مقابل‌، اگر فرد به 

كنز اموال‌ اقـــدام‌ كنـــد‌ و از انفاق در‌ راه‌ خدا بپرهیزد، رفتارش غیرعقلایی‌ مـحسوب‌ مـی‌گردد. 

بدین ترتیب، می‌توان گفت بـر اساس نظریه‌ی عقلانیت اسلامی طیفی، عده‌ی زیادی از افرادی 

که در حد میانی عقلانیت قرار دارند، بـــخشی ازامـــوالشان را در‌ راه‌ خداوند و واجبات نظامیه 

صرف كرده، بخشی‌ را‌ نیز در‌ طرح‌های‌ اقتصادی‌ دارای منفعت شخصی سرمایه‌گذاری‌ مـیك‌نند 

)یوسفی، 1395: 138(. 

4-4. انفاق و صدقه

هر دو واژه انفاق و صدقه به معنای خرج کردن مال در راه خدای متعال است و این کار می‌تواند 

در قالب عمل واجب و مســتحب انجام بگیرد و هر دو از نظر روایات اســامی معنای گسترده 
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و وســیعی دارند، در روایات دینی داریم که انجام هر گونــه کار نیکی، در حکم صدقه و انفاق 

محسوب می‌شود. صدقه یکی از نهادهای ارزشمند اقتصاد اسلامی می‌باشد، در آیات مختلف 

قرآن کریم و همچنین احادیث بسیاری از چهارده معصوم )صلوات الله علیهم اجمعین( بر دادن 

صدقه و انفاق در راه خداوند متعال تأکید شده است. با توجه به اینکه انفاق، هم به صورت مالی 

و هم غیر مالی می‌تواند اتفاق بیفتد، در این مقاله، منظور ما از انفاق، بعد مالی آن اســت که به 

صورت صدقات پرداخت می‌شود.

یع درآمد  4-5. منافع انفاق و تأثیر آن بر توز

در شرع مقدس اسلام، صدقه دادن از امور مهم برای رفع فاصله‌ی طبقاتی و رسیدن انسان‌ها به 

سعادت و تکامل است. با این توضیح که فرد انفاق‌کننده با بخشش سرمایه‌های مادی و معنوی، 

روح خود را از رذایل اخلاقی نجات داده و نزد خداوند اجری عظیم دریافت می‌کند و فردی که 

مورد انفاق قرار گرفته، فرصت بیشــتری برای ارتباط با خداوند یافته و امیدوار به اجرای عدالت 

در جامعه می‌گردد. بر اســاس آیات و روایات می‌توانیم دلایل مختلفی را در جهت تأثیرگذاری 

مثبــت پرداخت صدقات و انفاق در کاهش نابرابری درآمد ذکر نماییم. در قرآن کریم در چندین 

آیه، جبران و افزایش مال انفاق کننده مورد تأکید قرار گرفته اســت، بر اساس آیه‌ی 39 سوره‌ی 

هُ وَمَا 
َ
دِرُ ل

ْ
اءُ مِنْ عِبَادِهِ وَیق

َ
 لِمَنْ یش

َ
زْق  الرِّ

ُ
ی یبْسُط  إِنَّ رَبِّ

ْ
ل

ُ
مبارکه سبا، خداوند متعال می فرماید: »ق

 پروردگارم رزق را براى هر كس از 
ً
ازِقِینَ «، »بگو: یقینا یرُ الرَّ

َ
هُ وَهُوَ خ

ُ
لِف

ْ
هُوَ یخ

َ
ــیءٍ ف

َ
تُمْ مِنْ ش

ْ
ق

َ
نْف

َ
أ

بندگانش بخواهد وســعت م‏ىدهد یا تنگ م‏ىگیرد و هرچه را انفاق مك‏ىنید )چه كم و چه زیاد( 

هُ« 
ُ

لِف
ْ

هُوَ یخ
َ
خدا عوضى را جایگزین آن مك‏ىند و او بهترین روزى‌دهندگان اســت«. جمله‌ی »ف

به معنی »او جایش را پر می‌كند«، تعبیر جالبى اســت كه نشــان می‌دهد آنچه در راه خدا انفاق 

گردد در حقیقت یك تجارت پر سود است، چرا كه خداوند عوض آن‌را بر عهده گرفته و هنگامى 

كه موجود كریمى، عوض چیزى را بر عهده می‌گیرد، رعایت برابرى و مســاوات نمی‌كند، بلكه 

چنــد برابر و گاه صد چنــدان، جبران می‌كند. البته این وعده الهى منحصر به آخرت و ســراى 

دیگر نیست، آن كه در جاى خود مسلم است؛ در دنیا نیز با انواع بركات جاى انفاق‌ها را به نحو 

احسن پر می‌كند. بنابراین این آیه تأییدکننده جبران مادی برای انفاق کننده می‌باشد. آیه‌ی ۲۷۲ 

اءُ وَمَا 
َ

هَ یهْدِی مَنْ یش
َّ
كِنَّ الل

َ
اهُمْ وَل

َ
 هُد

َ
یك

َ
یسَ عَل

َ
سوره‌ی بقره نیز همین‌گونه تفسیر شده است: »ل
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َ
نْتُمْ ل

َ
مْ وَأ

ُ
یك

َ
 إِل

َّ
یرٍ یوَف

َ
وا مِنْ خ

ُ
نْفِق

ُ
هِ وَمَا ت

َّ
اءَ وَجْهِ الل

َ
 ابْتِغ

َّ
ونَ إِل

ُ
نْفِق

ُ
مْ وَمَا ت

ُ
سِــك

ُ
نْف

َ
لِ

َ
یرٍ ف

َ
وا مِنْ خ

ُ
نْفِق

ُ
ت

مُونَ«، »)اى پیامبر( هدایت آنان )به سوى اخلاص در انفاق و ترك منّت و آزار( بر عهده‌ی تو 
َ
ل

ْ
ظ

ُ
ت

نیست، وظیفه‌ی تو ابلاغ پیام و اتمام حجّت است، بلكه خداست كه هر كس را بخواهد هدایت 

مك‏ىنــد. )اى اهل ایمان( هر مالى را كه انفاق كنید، به ســود خود شماســت و این در صورتى 

اســت كه، جز براى طلب خشــنودى خدا انفاق نكنید و آنچه از مال )باارزش و ب‏ىعیب( انفاق 

كنید، پاداشــش به طور كامل به شما داده م‏ىشود و مورد ســتم قرار نخواهید گرفت«. در آیه‌ی 

245 سوره‌ی مبارکه‌ی بقره تأکید شده اســت که خداوند افزون بر جبران سرمایه‌ی انفاق‌شده،‌ 

هُ 
َ
هُ ل

َ
یُضـــعِف

َ
رضـًا حَسَــنـًا ف

َ
هَ ق

ّ
 الل

ُ
ذی یُقرِض

َّ
ا ال

َ
گاه چند برابر آن را به انفاق‌گر می‌دهد: »مَن ذ

رْجَعُونَ«، »كیست كه براى جلب خوشنودى خدا 
ُ
یهِ ت

َ
 وَإِل

ُ
هُ یَقبِضُ و یَبصُـــط

ّ
ثیرَةً والل

َ
ضعافـًا ک

َ
ا

به نیازمندان قرض‏الحسنه بپردازد تا آن را برایش چندین برابر بیفزاید؟ و خداست كه )روزى را( 

تنگ م‏ىگیرد و وسعت م‏ىدهد و )همه شما را براى دریافت پاداش( به سوى او بازم‏ىگردانند«. 

هُ یَقبِضُ و یَبصُـط« این است که قبض و بسط روزی به دست خداست و او توانایی 
ّ
مراد از »والل

آن را دارد که در عوض آنچه از مال انفاق کننده کم می‌شود، چند برابر آن را بدهد.

بدین ترتیب، چارچوب مفهومی بر اســاس آیات و روایات، تأیید‌ کننده‌ی این فرضیه اســت 

که یکی از مصادیق عقلانیت اقتصادی اســامی، یعنی انفاق و صدقه دادن در راه خدا، می‌تواند 

منجر به کاهش نابرابری درآمد در جامعه‌ی اسلامی گردد.

سایر فرضیات به شرح ذیل می‌باشد:  

رابطه بین رشد اقتصادی و ضریب جینی در ایران، بر اساس نظریه کوزنتس و تأیید کننده  	-

آن است.

افزایش نرخ بیکاری، بر وضعیت توزیع درآمد، تأثیر منفی دارد. 	-

5. روش تحقیق

در تحقیــق حاضر، جهت گردآوری مبانی نظری، تجربی، آمار و ارقام و مســتندات تاریخی از 

روش کتابخانه‌ای و اسنادی استفاده شده است و آمار مورد استفاده، مجموعه داده‌های تابلویی، 

مربوط به 24 اســتان ایران برای سالهای 1390 تا 1394 را در بر می‌گیرد که به دلیل محدویت 

داده‌های در دســترس، 24 اســتان و بازه‌ی زمانی مورد نظر مورد بررسی قرار گرفته است. آمار 
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مربوط به میزان صدقات و ســایر کمک‌های مردمی از ســالنامه‌های آماری منتشر شده، توسط 

کمیته امداد امام خمینی)ره( به دســت آمده اســت و آمار مربوط به ســایر متغیرهای اقتصادی 

و جمعیت‌شــناختی از ســالنامه‌های آماری مرکز آمار ایران و طرح‌های سرشــماری این مرکز 

اســتخراج گردیده است و در نهایت با اســتفاده از مبانی نظری و تجربی، الگوی اقتصادسنجی 

مناسب معرفی و با استفاده از نرم افزار ایویوز‌81، تأثیر انفاق به عنوان نماد عقلانیت اقتصادی بر 

توزیع درآمد به عنوان شاخص رفاه بررسی می‌شود.

6. یافته‌های پژوهش

مدل مورد استفاده برای بررسی اثر انفاق و سایر متغیرهای اقتصادی و جمعیت‌شناختی بر روی 

توزیع درآمد، با توجه به مقاله‌ی ســنادجکی و همکاران )2015( و سایر مبانی نظری ذکر شده، 

به صورت زیر تصریح شد:

iipipipi UGdpGdpAlCD 4
2

321 ββββ ++++=                               )6(                   

در این معادله:
، نشان دهنده‌ی ضریب جینی،  iD

  Alpi  سرانه‌ی صدقه‌ی پرداختی،

 تولید ناخالص داخلی سرانه،
ipGdp   

iU نرخ بیکاری جمعیت ده سال به بالا.
1234 به ترتیب، منفی، مثبت،  ,,, ββββ انتظار بر این اســت که علامت ضرایب تخمینی 

منفی و مثبت باشــد، به عبارت دیگر، انتظار بر این اســت که افزایش میزان صدقات و انفاق‌ها 

ســبب کاهش شــکاف طبقاتی و افزایش بیکاری باعث افزایش شــکاف طبقاتی شود. از طرف 

دیگر انتظار بر تأیید فرضیه کوزنتس است. بر این اساس، رابطه‌ی بین توسعه‌ی اقتصادی و توزیع 

GDPS مثبت  درآمد می‌بایست به صورت U معکوس باشد؛ یعنی از نظر ریاضی باید ضریب 

2GDPS منفی باشــد تا رابطه‌ی بین توزیع درآمد و تولید ناخالص داخلی ســرانه به  و ضریب 

صورت U معکوس شود.

1. Eviews 8  
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6-1. تخمین مدل

نتایج حاصل از برآورد مدل در این تصریح با اســتفاده از روش گشــتاور تعمیم یافته به صورت 

زیر می‌باشد:

 D= -0/0491Alp + 0/0002Gdpp - 0/00000000207Gdp 2p +0/2699U                     )7(

همان‌طور که در جدول 1 نشــان داده شده، ضرایب تخمینی به دست آمده هر چند در برخی 

موارد، اعداد بســیار جزئی هســتند، اما همگی به لحاظ آماری معنی‌دار و از جهت علامت، با 

1β که نشان‌دهنده‌ی رابطه‌ی بین  مبانی نظری سازگار می‌باشند. بر این اساس، ضریب تخمینی 

سرانه‌ی صدقه‌ی پرداختی به عنوان شاخص عقلانیت اقتصادی اسلامی و ضریب جینی به عنوان 

شاخص توزیع درآمد می‌باشد، منفی است، این رابطه‌ی منفی نشان می‌دهد که با افزایش سرانه‌ی 

صدقه‌ی پرداختی یعنی بهبود فضای عقلانی اقتصادی اسلامی در جامعه، ضریب جینی کاهش 

می‌یابد، به عبارت دیگر وضعیت توزیع درآمد نسبت به گذشته بهبود می‌یابد.

جدول 1. نتایج تخمین مدل  به روش گشتاور تعمیم یافته

متغیر وابسته وقفه دار و 
متغیرهای توضیحی

ضرایب  تخمینی
مقدار آماره t یا z  یا 

2χ
ارزش احتمال

itLnAl-0/049188-2/0625070/0000

itLnGdp0/0002993/3144050/0000

2
itLnGdp

-0/00000000207-3/2398580/0000

LnU0/2699852/3150830/0000

منبع: محاسبات تحقیق

، تأیید‌ کننده‌ی رابطــه‌ی مثبت تولید ناخالص  2β همچنیــن، مثبت بودن ضریــب تخمینی

داخلی ســرانه و ضریب جینی می‌باشد، به این معنی که افزایش سرانه‌ی تولید ناخالص داخلی و 

3β نیز  به دنبال آن افزایش درآمد سرانه، تأثیر منفی بر بهبود توزیع درآمد در جامعه دارد. ضریب

، نشان‌دهنده این  2β منفی اســت، منفی بودن این ضریب، در کنار مثبت بودن ضریب تخمینی

اســت که بین رشــد اقتصادی و ضریب جینی رابطه‌ی  U معکوس وجود دارد، رابطه‌ی بین نرخ 
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4β در مدل نشان داده شده است، نیز مثبت است، یعنی با  بیکاری و ضریب جینی که با ضریب

افزایش نرخ بیکاری، ضریب جینی افزایش می‌یابد که نشــان‌دهنده‌ی بدتر شدن وضعیت توزیع 

درآمد در جامعه می‌باشد. 

6-2.  آزمون سارگان 

همان طور که در جدول 2 نشــان داده شــده، نتیجه‌ی آزمون ســارگان نشان می‌دهد؛ فرضیه‌ی 

صفر، مبنی بر معتبر بودن متغیرهای ابزاری رد نمی‌شود و مفهوم آن این است که عدم همبستگی 

ابزارها با جملات پســماند پذیرفته شــده و لذا، ابزارهای به کار گرفته شده معتبر می باشند، به 

عبارت دیگر، متغیر مقدار وقفه‌دار مرتبه اول ســرمایه انسانی، برای حذف اثرات همبستگی بین 

جمــات اختلال و متغیر توضیحی یعنی مقدار وقفه دار تولید ناخالص داخلی ســرانه‌ واقعی، 

مناسب است.

جدول 2.  نتایج آزمون سارگان 

ارزش احتمالدرجه آزادیمقدار آماره کای دو 

23/93799230/24511

منبع: محاسبات تحقیق

3-6. بررسی فرضیات پژوهش

- فرضیه‌ی اول)اصلی(

همانطور که یافته‌ها نشــان داد، بین ضریب جینی و سرانه‌ی صدقه‌ی پرداختی رابطه‌ی معکوس 

وجود دارد؛ یعنی با افزایش میزان صدقه پرداختی و انفاق هر نفر، شکاف طبقاتی کاهش می‌یابد؛ 

به عبارت دیگر، افزایش عقلانیت اقتصادی اســامی منجر به افزایش رفاه جامعه‌ی اســامی 

می‌شــود. بر این اســاس، فرضیه‌ی اصلی این پژوهش مبنی برتأثیر مثبــت عقلانیت اقتصادی 

اســامی و نهادینه‌کردن آن به عنوان یکی از الزامات تحقق الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، بر 

بهبود رفاه جامعه اسلامی، مورد تأیید قرار گرفت.

- فرضیه دوم)فرعی(

3β ، از نظر ریاضی به این معناســت که رابطه‌ی  2β و منفی بودن ضریب   مثبت بودن ضریب 

معکوس بین تولید ناخالص داخلی ســرانه به عنوان متغیر مستقل و توزیع درآمد به عنوان متغیر 
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وابســته، وجود دارد و به عبارت دیگر، بر اســاس داده‌های این پژوهــش، نظریه‌ی کوزنتس در 

بازه‌ی زمانی مورد مطالعه در ایران، مورد تأیید قرار گرفت. بدین ترتیب فرضیه‌ی دوم این تحقیق 

نیــز مورد تأیید قرار گرفت، یعنی با افزایش تولید ناخالص داخلی ســرانه، ابتدا وضعیت توزیع 

درآمد بدتر شده، اما در ادامه با افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه، وضعیت توزیع درآمد بهتر 

می‌شود و در واقع شکاف طبقاتی کاهش می‌یابد. 

- فرضیه سوم)فرعی(

بر اســاس فرضیه‌ی سوم، افزایش نرخ بیکاری تأثیر منفی بر توزیع درآمد دارد، با توجه به مثبت 

4β ،  این فرضیه نیز مورد تأیید قرار گرفــت، به عبارت دیگر بین نرخ بیکاری و  بــودن ضریب 

شــاخص توزیع درآمد، رابطه‌ی مســتقیمی وجود دارد؛ به این معنی که با افزایش نرخ بیکاری، 

ضریــب جینی افزایش یافته و به عبارت دیگر، وضعیت توزیع درآمد بدتر می‌شــود و شــکاف 

طبقاتی افزایش می‌یابد.

ب��ا توجه به یافته‌های تحقیق و تأیید فرضی��ه‌‌ی اصلی مبنی بر نقش مثبت عقلانیت اقتصادی 

اسلامی و تحقق الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی بر بهبود رفاه جامعه‌ی اسلامی، توصیه می‌گردد. 

دولت و دست اندرکاران برنامه‌ریزی کشــور در خصوص تقویت عقلانیت اقتصادی اسلامی و 

نهادینه کردن آن، زمینه‌ی لازم را در جهت گســترش فرهنگ انفــاق و صدقه دادن به عنوان یکی 

از مصادیق عقلانیت اســامی، فراهم نمایند و در کنار تقویت این فرهنگ، موانع ســاختاری و 

نهادی در این زمینه را از بین ببرند. همچنین شفافیت هر چه بیشتر در نحوه‌ی هزینه‌کرد صدقات 

جمع‌آوری شده و تبیین نقش آن در کاهش ضریب جینی و افزایش رفاه جامعه اسلامی می‌تواند، 

نقش بسزایی در گسترش این فرهنگ، بیشینه شدن عقلانیت اقتصادی اسلامی در جامعه گردد.

7. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

در ایران، توجه به مبانی اقتصاد اســامی هم به دلیل ســاختار حکومت اسلامی و هم به دلیل 

علایق مردم مســلمان از جایگاه ویژه‌ای برخوردار اســت؛ به طوری‌که بررسی مفاهیم اقتصاد 

اســامی و تأثیرگذاری آن بر وضعیت جامعه از جمله مســائل اقتصادی از اهمیت به ســزایی 

برخوردار اســت. علاوه بر این، مطرح شــدن موضوع اقتصاد مقاومتی و الگوی اسلامی ایرانی 

پیشــرفت از اوایل دهه‌ی 90 شمســی و لزوم توجه به تغییر سبک زندگی و تقرب هر چه بیشتر 
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به ســبک زندگی اســامی ایرانی، اهمیت توجه به مفاهیم اقتصاد اســامی را دو چندان کرده 

است. عقلانیت اقتصادی در اقتصاد متعارف و عقلانیت اقتصادی اسلامی در اقتصاد اسلامی، 

از مفاهیم مهم و کلیدی تعیین‌کننده‌ی رفتارهای عاملین اقتصادی می‌باشــند، از این رو تفاوت 

در این مفاهیم، ســبب تغییر رفتار عاملین اقتصادی در جوامع اســامی و غیراسلامی می‌شود 

و در نتیجه بر متغیرهای اقتصادی- اجتماعی می‌تواند، تأثیر متفاوتی داشــته باشــد. عقلانیت 

در‌ اقتصاد‌ متعارف‌ به طور کلی در دو مفهوم »بیشینه‌سازی نفع شـــخصی« و »پی‌جـویی نـفع 

شـــخصی« خلاصه می‌شود، اما در اقتصاد اســامی، عقلانیت اقتصادی تعریفی فراتر دارد و 

حداکثرســازی مطلوبیت دنیوی و اخروی مدنظر قرار می‌گیرد. بـــر‌ اساس نظریه‌ی »عقلانیت 

طیفی اسلامی«، مـــسلمان‌ عـــاقل‌ بر حسب نوع‌ کمال‌ نفسانی که دارد، درون حد كفاف اقدام 

به مصرف مـیك‌ند و بـــا سرمایه‌گذاری بخشی از اموال‌ و همچنین‌ انفاق‌ در راه خـداوند، رفاه 

جامعه را افزایش‌ مـی‌دهد‌. بر این اساس در این مقاله به بررسی تجربی نقش عقلانیت اقتصادی 

بر بهبود رفاه جامعه اسلامی پرداخته شده است.

همانطور که در ادبیات موضوع اشاره شــده، بر اساس تعاریف مختلف عقلانیت اقتصادی 

اسلامی، سنجه‌های متفاوتی می‌توان برای اندازه‌گیری این مفهوم و کمّی‌سازی آن به کار گرفت. 

یکی از این ســنجه‌ها که قابلیت اندازه‌گیری و مقایســه دارد، صدقه دادن و به طور کلی انفاق در 

راه خدای متعال است که بر اساس مبانی نظری، هر چقدر میزان انفاق در یک جامعه‌ی اسلامی 

بیشتر باشد، نشــان دهنده‌ی رفتار عقلایی‌تر در جامعه‌ی مذکور می‌باشد. برای اندازه‌گیری رفاه 

جامعه نیز از چگونگی توزیع درآمد در جامعه اســتفاده شده اســت و بدین ترتیب برای بررسی 

تجربی چگونگی تأثیر عقلانیت اقتصادی اســامی بر رفاه جامعه‌ی اسلامی، نحوه‌ی اثرگذاری 

اتفاق بر توزیع درآمد در جامعه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. متغیر مورد استفاده جهت 

اندازه‌گیری انفاق، میزان صدقات ســرانه پرداختی و متغیر مورد بررسی جهت اندازه‌گیری توزیع 

درآمد، ضریب جینی می‌باشد. 
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